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  است کفر و ايمان خودانديشی ورای
  

  آموزشها نياز به  اين آگاهیگيرد و برای فراگرفتن  فرامیهای پيشينيان درست است که انسان دانش خود را از يافته
های اين  ها و گوشه کاستی در  آنهاآميزند  دانش می يکی  هستهکسانی که به همراه آموزش با.  داردو پژوهش
 . آن دانش خواهند شدی  ندهرپرو نهاآ از برخی .شوند میبرانگيخته به جويندگی  و کنجکاو ها دانستنی

  
 که برای کنند میهای تاريک ديگری برخورد  به دالان تاريک يک دانش های  گوشه با روشن ساختنپژوهندگان

انشی از هر ددر  امروز  دانشمندان کهپذيرفتتوان  می.  دارندزشناخت آنها به زمان و پژوهش بيشتری نيا
  . را پايان يافته پنداشتها توان گسترش اين آگاهی  ولی نمیتر هستند  آگاهگذاران آن دانش بنيان

  
شوند با آن دانش آميزش ندارند و   میمند بهرهگيرند و از کاربرد آن دانش   ياد می راکسانی که تنها دانش ديگران

ی ديگران  اند تا از آگاهی  به دست و دهان ديگران دوختهاين کسان هميشه چشم. دبپرورانن را  دانشتوانند آن نمی
 .بشوند  دانشآننوباوگان ی  زايندهشوند که   چون خود اين کسان به دانش آبستن نمی.چينی کنند ميوه

  
 نيست بلکه سخن از نشناختن اند ها انبار شده های ديگران که در کتاب سخن از خوار شمردن دانش و انديشه

 تا دارد سخن از خرد انسان است که آن توانايی را .اند  شدهفتهها نه  و کتابها که در اين انديشهاست ی يها ارزش
  .های خود را در خود بياميزد و آنها را با جهان راستی همآهنگ سازد فراگرفته

  
 است، ميزان اين سنجش، که خرد انسان. بخشد  می انسانبه هر ارزشی را توان سنجيدن  است کهنيرويیسخن از 

 با در ميزان خرد خود های تازه را  ارزشتواند  انسان میشود و از اين روی  میهمساز جهان های همراه با دگرگونی
پيمانه های آن  ويژگی در  رار چيزیه  آن پيروان که شده سخت استای ايمان پيمانه  ولی.سنجدبای   تازههای اندازه

   .شود بيهوده شمرده می نگنجدی ايمان  ه پيماندر که ای پديده و هر گيرند اندازه می

  
های  آموختن و بررسی کردن هستند تا ما بتوانيم ارزشی   تاريخ شايسته بزرگان است که نگرش انديشمندان ویبديه

 را حقيقت جاودان نگرشی اگر ماولی . ، همآهنگ کنيم که در آن زيست داريم،با اجتماعی  و شناسايیآنها را
 ازفراتر  های ويژه نو يافته کنيم که  فراموش می،شماريم شدن جهان هستی را خلاف حقيقت می  دگرگون،بپنداريم

 .نگريم می اين ديدگاه به بن ای در نمونه .  هستند ديدگاه کهنه

  
توانا : "کند  میی را درخشانگوهر  برای مااز اين گنج ،ی فرهنگ ايران را پاسداری کرده است  که گنجينه، فردوسی
ی تر جهان هستی از ديدگاه بلند بهميزد اوآ اين سخن را در خود بيی شيره  که کسیگمان بی". ه دانا بودبود هرک

 است فرهنگیی   بنمايه شناخت ارزش آن در.از خرد فردوسی نيست ستايش  در شگفتی وارزش اين سخن. نگرد می
 . ی نياکان ما تراوش کرده است بينی  از جهانکه

  
انديشه از تپش  در يخبندان  هزارسال انسان خرد کهباشد می بسان اين ، چنين سخن پرارزشی به، ايمان آوردنولی
 نزديک ، که با جهان امروز همآهنگ باشد، ديگری مفهوم بهشايدهای زير بپردازيم  اگر به پرسش .است دهفتاا

   .شويم

  
  هستند؟  جهان ما "دانايان"جهان امروز " توانمندان"آيا 

  هم هست؟" توانا"است او " دانا "آيا هرکه امروز
  شود؟  کاسته میی فردوسی  از ارزش گفتهبپردازيمآيا اگر ما به مفهوم اين سخن 
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  سازد؟  و ما را توانا میخيزد برمیاز دانايی  تاريخ انآيا ايمان آوردن به اندرزهای بزرگمرد

  
از هويت ها ما را  آفزايد و نشناختن اين ارزش ی می بر دانايی و توانايی هر مردمشاهنامه ی   گنجينه درالبته گوهريابی

زده   و شگفتپنداشت جان  خشک و بی، بسان احکام شريعت، رای فرهنگهای  ارزشتوان نمی ولی .سازد  میخود دور
 و ما هم از تراود  می تازه به تازه درون مردمدر  هم در گذار زمانفرهنگزيرا .  آنها چشم پوشيد کردناز آزمودن

 . کنيم بگواريم و نوبر آنها را تراوش فردوسی راانتوانيم سخن هستيم و میمردم 

  
ی   و آفرينندهيشدانگيزد تا او پيوسته نوان  خرد انسان را به بيداری و زايندگی برمی کهارزش شاهنامه در اين است

 راه آزمون و جويندگی، از ، از دانايی و توانايیهای شاهنامه نشانگر آن هستند که اسطوره. های نوين باشد انديشه
ی انسان در  خردمندیبينيم که   می.جويد  و نه میکند  ولی يک پيرو نه آزمون می.جوشد درون خود انسان می

در شاهنامه ديده .  توانا خود خدايی است که او خودگام، خودانديش، خودآگاه وشود ی جمشيد ستايش می اسطوره
 ارزش باشند  می راستکاران هستند، يا پيروان آهريمن، که دروغوندان شمار پيروان اهورامزدا، کهشود که می

 .شمردن ندارند

  
. ست کسان گوارا بر بيشتريناين سخن ی مزه ست که ااز آن روی" توانا بود هرکه دانا بود "سخن اين برگزيدن

رست است که توانمندان از اين گذشته د. ه برای توانا و چه برای ناتوان سودبخش استداند که دانايی چ هرکس می
البته بايد اشاره .  از آنها هم از راه نادانی به توانمندی نرسيده استيک داناترين مردم نيستند ولی هيچ  امروزجهان

به هر   "دتوانهرکه نداند او ن" يعنی . حکمرانان آنها زورمندتر خواهند بودتر باشند کنم که هر اندازه مردمی نادان
لی اين سخن يک حکم نيست و هرکس آزاد است که راستی و دهد و گاه او را نشان میروی سخن فردوسی ديد

حقيقت مطلق توان   نمی راسخن از اين است که هيچ گفتاری. کند های خودش شناسايی  درستی آن را براساس آگاهی
 . به کار برددر هر زمان و مکانی   بسان فرمولیتوان  می آن را پنداشت که ودانست

  
 ، حتا محمد، اسلامپيشوايانند که اننماي ين میفروشند و چن  دروغ پردازی کسانی است که اسلام راستين میسخن از

 آنها اند چهارسد سال اسلام راستين را کشف کرده و  که پس از هزارمدعياناين . اند احکام اسلام را درست نفهميده
اند و محمد آن احکام را  سوی االله بر رسولش نازل شدهزيرا احکام اسلام از . مسلمانان دروغگو و مردمفريب هستند

  .بيشتر از محمد از اوامر قرآن برداشت کنندتوانند  اجرا کرده است و آنها نمی

  
ترس  از  مردم در اين جهنم تااسلام را دروغين بنامندی   پسمانگیرنگ و انگ با خواهند  می که آنهادرست است
 اند امر شدهبر مسلمانان  سوی االله  ازاحکامی را که آنها با اين وجود. ه شوندندپناه محجر به اسلام اسلام محمد

 گمراه وی ا يعنی آنها االله را حاکم مطلق و قرآن را احکام بی زوال و انسان را بنده .دانند بدون کاستی و جاودانه می
 از اين .از خشم االله نه برای کاستن  استستيزی در اسلام پردازی آنها برای پوشاندن انسان دروغ. دانند میگناهکار 

   .های دروغ پنهان کنند  در پشت پرده را اسلامهای  زشتیکوشند که روی اين کسان می

  
کسی که به احکام .  نيست بلکه دفاع از راستی در برابر دروغ استای  دشمنی با کتاب يا عقيدهآزادانديشی به مفهوم

او . گيرد  پيشرفت زمان را ناديده می اوپندارد بلکه سان را نادان و ناتوان می ان تنهااسلامی ايمان داشته باشد او نه
 را  خودگيری و با دروغ اسلام راستين  پيشی ديگران برای پوشاندن نابخردی خود ناچار است که از رشد انديشه

 نياز به جهاد و ه هميش دارندگان حقيقت. به فروش برساندبرای چندمين بار  در بازار فريب آن رابزک کند تا
  . جلوگيری کنندهای خود شدن دروغآشگار  های ديگر و  حقيقت بروز دارند تا ازانجهادگر

  
ی ايران را  برند پس بايد آزادانه جامعه در زير ستم جهادگران رنج میی آزادی هستند و  اگر آزاديخواهان شيفته

يک  . اين سياهچال را جستجو کنندبيرون آمدن از های خود ر براساس آنچه که هست بررسی و خردمندانه با انديشه
 داند که  می وشود  در درازای زمان کهنه میای روشنفکر آگاهی دارد که نه تنها شريعت اسلام بلکه هر فلسفه
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 ايمان بياورد ی يا کردار پيروزمندان  گفتهبه  خودشتواند  نمی پس او. است دشوارسماندهپاحکام  در پيشرفت اجتماع
  . ايران را سامان دهدی تواند جامعه  میی آنها ساله سد های چند ندارد که براساس انديشهو بپ

  
آموزد ولی  ی از آزادگان تاريخ میا شود و هر آزاده مند می  بهره پيشينيانبديهی است که هر انسانی از انديشه و دانش

ی هر  برای ارزيابی پيوسته ترازوی سنجش تواند  نمیمعياری هيچ زيرا .شود ی گفتاری نمی ای برده هيچ آزاده
است که جوانتر، ی پيشينيان   دانش و انديشهی کند فرآورده  تراوش میانسان خردمند  دروناز آنچه.  باشدای پديده
 .دنشو تر برافشانده می   و شايستهتر زيبا

  
تا از آن پديده آموزد  سنجد، می  میآزمايد، ای را به راستی می پديدهراند او هر  کسی که از آزادی و آزادگی سخن می

 .در پرواز است فراتر از کفر و ايمان  آزادانه يک آزادهی  انديشه چون.نياز داردکه او  گيری کند به آن گونه بهره
  . است سرگردان، که به آن ايمان آورده است،ای   عقيدهدر زندان يک پيرو  فکرولی

  
 که پذيرد داند و می  او میپيوند دارد پس یمکان  زمان و گفتاری به حقيقت هراگر يک روشنفکر نخست بپذيرد که

ولی  . انديشه کندبهبود سامان اجتماعی برای تواند خودش  پس او می. پايدار باشندی حقيقتتوانند آيات قرآن هم نمی
ی   گفتهقرآن ا به آياتتواند بن  يک مسلمان هم میکند پس ی انديشمندی رد  بنا به گفته احکام اسلام را بخواهداگر او
 گفتاری پيوسته کاربرد خواهد داشت که به کسی .مدان  جاهل میشمندان رااندي چون قرآن اين . را رد کند اومندانديش

 .  همساز بشود با زمان دگرگون و،های تازه  با انديشه،يا کتابی نچسپيده باشد و پيوسته

  
  االله اوامرداند که چرا نستيز هستند و اشد که احکام اسلامی مردمب  نرسيدهآگاهی به اين  خودانديشیکسی که از راه
يک مسلمان  .خبر است  بی با مفهوم ايماندانستن از تفاوت مفهوم  اوکنند ی انسان جلوگيری می از رشد انديشه

 ، کهنفکر ولی يک روش.ان جهاد کند چون او ابزار ايمان است ايمان ديگر انديشه يابرضد خودش با ايمان تواند می
 . پندارد  را هم بخشی از دموکراسی میجهادگران ايمان  اوداند  خود را دموکرات می، از مفهوم آزادیبدون شناخت

  
از   با نيروی ايمان خود حتا سازمان داد تا همگام بر ديگران بشورند و رامردمانتوان  تر می  آسان از راه ايمانالبته

 . نيستند آنها خودآگاهلشکر هستند ولی  و همزنجير ، همکيش ، همرزم دين، هم هماين مردمان . اجتماع بکاهندپيشرفت 
 . هدايت کنند سويی که نياز دارند  هر را به خودتوانند پيروان می رهبران اين است که

  
 به  اين نشان آن نيست که ولیرسندبهمانديشی  به توانند  میهمپرسی، ديالوگ، از راه ، در ورای ايمان،مردمان
موزيم آ را بيشناخت و آزمونی  کاويم تا شيوه ما در انديشه و دانش ديگران می .شوند يکديگر می يارهم  آنهاکردار
   :خودباختن و خود بودن ای به اشاره .آنها را به سود خود به کار ببنديم بتوانيم که

خودمان  "بازتریديدگاه با   بتوانيم ماشايد" خودم باشم"گاهی دو من هم با دي" خودت باشی"اگر تو با هر ديدگاهی 
توانيم  هرکدام از ما می  گسترش ايناز شود و  میافزودهی ديدگاه ما   پهنهراز پيوند ديدگاه تو با ديدگاه من ب". بشويم

 . شويمب راه با يکديگر همخواهيمن  شايد ديدگاه يکسانوجود با ماولی   . را شناسايی کنيمهستیبخش بيشتری از 

  
يست مارکس" ، ماشويم،  نزديک يکديگری با همياربهاگر " مسلمان باشم"و من " مارکسيست باشی"چه تو چنان

اين پيوند نشان . خواهد بودی خودمان  از عقيده  مای  ناآگاهیما در اين پيوند  وجه مشترک تنهاکه" شويم مسلمان می
 توانيم ما میولی  .ايم خبر مانده  پيشوايان خودمان هم بی ديدگاهی نداريم بلکه ما از ديدگاهه نه تنها تو و منکدهد  می

   . همرزم بشويمسنگریراهی همراه و در  در  دستور پيشوايان خود، بهدر اين پيوند،

  
ای را بررسی و  خواهد يا توان آن را ندارد که خودش پديده  نمی کس  که همهبرخی از روشنفکران بر اين باورند

اين پيروان  آزاديخواهان نبايد  از اين روی.ندنای پيروی ک   از عقيده آنها که استکسان بهتراين  برای .شناسايی کند
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  آنها وباشد حاکم ن بر جامعهی اين پيروان البته اين پندار تا زمانی درست است که عقيده. بکشانندرا به آزادانديشی 
 .ندن مجبور نکآزايخواهان را به پيروی از آن عقيده

  
 .شود  می آن جامعه در بر جامعه حاکم شود رفته رفته در ذهن همگان مقدس و در نتيجه معيار سنجشای که عقيده

 حکمرانان  برآيند کردارتنها از  رنج خود رامردمرانند ولی  حکمرانان با ابزار همان عقيده بر مردم ستم می
 است که هرگاه چنين مردمی از جنايات اين  اين.بينند نمی  رای خود  عقيدههای کاستیکژی و   زيرا آنها.پندارند می

 بر ستمکاران پيشين، به جای رند کسان ديگری را، که به همين عقيده ايمان دا آنهاآمده باشندحکمرانان به ستوه 
 ان جهان سدها سال يهوديان، مسيحيان و مسلمانان بر مردم است که با همين تقدس و ايمان.سازند خود حاکم می

اند   واليان مذهب پنداشتهی  کژروی جنايات مذهبی را برآيندی خود، ی عقيده خانه تاريکدر پيروان، اين .اند ستم رانده
 .اند ی آنها نهفته است آگاه نشده  عقيدهی  بنمايه که دریيها و به پليدی

  
 لنين بسان،  هم به کردارکمرانان سوسياليست ح.های مذهب نيست برخی بر اين باورند که ستمکاری تنها از ويژگی

درست است هر حکومتی که از انديشه و آرمان مردم برنخاسته باشد . اند  بر مردمان شوروی ستم رانده،و استالين
 بر اين اساس . ناچار است که حقانيت خود را به زور بر مردم تحميل کندآن حکومت.  نداردای در فرهنگ مردم پايه

 .  فروريختاسته شد آن روش هم در خودک در شوروی محکومت سوسياليساز زور  که زمانی

  
 .با اينکه مردم روسيه بسان هر مردمی خواهان آسايش اجتماعی هستند ولی بيشترآنها از نام سوسياليسم گريزانند

 اين است، که با سرنگون .شود  است که با زور و ستم بر مردم تحميل مییا شيوه" سوسياليسم"برای اين مردم 
 بينيم مردم درست بر خلاف اين می .اند شده خواهان  برای فرمانروايی ديگری رای يوهشدن آن حکومت، مردم ش

  در کردارهای یمردم به زشتاين  هنوز ،اند  رنج برده نزديک به دوهزارسال در زير ستم کليسای مسيحیروسيه، که
خالی از ستمکاری ح را ی حکومت مسي  مسيحيت در ذهن مردم مقدس شده است و شيوهزيرا .اند نبرده  پیمسيحيت

     ) ولی هنوز بر ذهن بيشترين کسان حاکم استکند  در روسيه حکمرانی نمیی مسيحی کليساکنونا (.پندارند می
شريعت اسلام که بيش از هزارسال بر مردم ايران ستم رانده است هنوز در ذهن بيشتر روشنفکران هم به مفهوم 

از دهان اين روشنفکران  شگفتی نيست اگر  .دانندبنها خود را نامسلمان  حتا اگر آکند و حقانيت جلوه می" راستی"
اين کسان با . رداند" مشروعيت" يا حکومت اسلامی ندارد" مشروعيت"شود که فلان سازمان جهانی  شنيده می

 اگر حکومت اسلامی، . روشن نشده است"شريعت"ی   هنوز مفهوم کلمه در فکرشان اينکه روشن فکر هستند ولی
 ؟داشته باشد مشروعيت تواند  میکه بر اساس شرع مقدس اسلام بنيان يافته است، مشروعيت ندارد پس چه حکومتی

  شوند؟ يرفتهذ باشند تا از سوی اين کسان پيعت براساس شر بايدهای جهانی هم آيا سازمان

  
جهادگران اسلام،    جز سازمان، بهداند که هيچ سازمان جهانی  می اوشودب در فکر کسی ايجاد ايیاگر اندکی روشن

 .ندارد" مشروعيت " هم يا سازمان جهانی حقوق بشری دموکراسی  حتا انديشه. داشته باشد"مشروعيت" تواند نمی
ر  بحکم آنها و اند داشته" مشروعيت "،اند  کرده*اعدامهزاران کس را  ، کهحکومت اسلامیهای  قاضی ،برخلاف اين

  . دارند"مشروعيت" جنايات قضات شرع  در هر زمانیت واساس شرع مقدس اسلام بوده اس

  
  ) خواهد مانده و رويند زنده جاودانه در جان آزاديخواهانآزادی آرمان زيرااند  نشده" معدوم "جانباختگانالبته (*

 است به کار پندارشان فرو رفته در  با مفهومی که ناخودآگاهرا" مشروعيت"ی  درست است که روشنفکران کلمه
 ببرد پی  است، اسلام در شرع مقدس، کهستيزی  به ماهيت انسانبيند که  نيازی نمیبرند ولی اگر يک روشنفکر می
        ؟ بکاهدشريعتمدارانرونق بازار تواند از   چگونه می اوپس

  
را آزادی تنها  زيا دروغ در پيکار هستندبآزاديخواهان با هيچ عقيده، ايدئولوژی، کتابی يا کسانی دشمنی ندارند آنها 

اين است که در جولانگاه .  شناخته شده و شناخته نشده داردی چهره سدها و دروغ شود نمايان می  راستیسيمای در
  .شود وارد می آزادی ها بر پيکر ترين زخم دروغ سخت
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پروری در آن  ه که بردهستند ای انديشهخواهان گسترش آنها  کنند  میپيکار بردگی و بندگی انسان  برضدآزادخواهان

  آلمانی ياRecht( درستی در مفهوم" راستی"بيزار است او خواهان " مشروعيت" آزاديخواه از .راه نداشته باشد
right يعت وجود ندارند  شر درها  پديدهآنيی که آزادگان خواهان آنها هستند ها   پديده.و حقوق بشر است) نگليسی  ا
  .  نه بر آزاد بودن اوانسان پافشاری دارده بودن بر بند زيرا شرع .توانند شرعی باشند پس نمی

  
 تواند در مورد  بهتر می اوشناسد کرده و می  بررسیی خود را ها و تضادهای درون جامعه انسانی که آگاهانه پديده

 آگاهی و ازآلودگی در فرهنگ ايران از نا.  انديشه کنداز جنبش بازداشته استرا  اجتماع  کهیي بندهاگشودن
 .ی مشروع داشته باشند شرع مبارزهبرضد  خواهند از راه شريعت ی برخی از روشنفکران است که می خودبيگانگی

  
 را  و آزمونيدندانند ولی آنها انديش اند و نامهای انديشمندان فراوانی را می  خواندهیهای بسيار اين گونه کسان کتاب

 بر آن دانش که اند  خود نياميخته دروندر را دانش يعنی .بدانند را ها  آگاهی که بتوانند کاربرد آندان نياموخته
  به معنای،اين است که ايمان. اند  ايمان آورده يا دانشمندانانديشمندان  به دستورهای آنهافرمانروا باشند بلکه

 داشتن،وايی نرمافرها  آگاهانه بر دانستنی  به مفهوم خودانديشی، ولیدرخور نکوهش آگاهانه محکوم گفتاری بودن،
 . ی ستايش است شايسته

  
ولی بيشترين کسان . بازگرددخود ه  در بيداری ب تارا از ايمانش جدا سازد" خودش"نيازی نيست که همه کس 

. هم برای سامان کشورآرايی وجود داشته باشند" خودشان"گفتاری که به آن ايمان دارند توانند در کنار  می
 از راه همپرسی توانند می  زمانینگرند، می  به جهان هستیهای گوناگونی ز ديدگاه اروشنفکران و آزاديخواهان، که

 اوامر ايمان نيکی جدا از  خودشاناز کفر و از ايمان دور بمانند تا بشوند که در اين راه هميار برای رسيدن به آزادی
 :کنم ای به اين همياری اشاره می در نمونه .و بدی را شناسايی کنند

  
 .اند  برای انجام کاری در شهری دوردست گمارده شده آلمانی، که يکی مسلمان و ديگری يهودی است،دو همکار

 اين دو همکار  توان انديشه وی در اينجا همه. ماند  از پيشرفت باز میلغزد و  میای  چالهبه راه  بين درخودروی آنها
 .کار خود را به انجام برسانند  بتوانند تابکشنديرون خودرو، يعنی ابزار پيشبرد، را از آن چاله بآن در اين است که 

 .هميار يکديگرندهمکار و   جدا از ايمانهستند که "خودشان "در اين راهاين دو کس 

  
زيرا کشيش . در يک کليسا همکاری کنندتوانند   است، نمیتتستانودو کشيش، که يکی کاتوليک و ديگری پر

 از شکسی که خودچون  . شبانی کند مسيحتواند بر پيروان  نمی اورده استازدواج ککه  کسی :کاتوليک ايمان دارد
   در رنج بردن اميدوار سازد؟تواند گوسپندان خود را  چگونه می اوه استديپوشهای زندگی چشم ن شادی

  
 شبانی  مسيحتواند بر پيروان نمی  اوداند می  حرامخودبر   ازدواج را کسی که: ايمان داردتتستانورپالبته کشيش 

  ؟در آميزش راهنما باشدتواند گوسپندان خود را   چگونه می اوشناسد  را نمیآميزش  اينکسی که خودشچون  .کند
  )شوند تصور می شبان و پيروان بسان گوسپندان او بسان ،های ابراهيمی ی دين همهدر پيشوا، (

 . نشده است باز  ديگرهای  و آميزش با انديشه برای ديدارای روزنه آندر ديوارهای  و ی دارد سختهای  مرزبندیايمان

 

 ی  انديشهی برونی عقيده برخلاف . آيد  به وجود می جنگ و جدال هميشهبرونیهای   در برخورد عقيدهاز اين روی
های ديگر است تا از پيوند با  جستجوی يارگيری و آميزش با انديشه  دررويد و  میپيوسته  است که"انسان"درون 

 .ای را بزايد های تازه ر شود و جوانهآنها باردا
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        .  انديشه کردن است کفر و ايمان مرزهای ازفراتر نيست بلکه  از ايمان گسستنبه خود آمدن تنها به مفهوم
 

  
   مردو آناهيد

de.ooyah@MarduAnahid      :  باز تاب از ديدگاه خوانند گاندريافت
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